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ساختار  رهبر و بیهای بیآنچه گروهروی  بر  گیری بود تأکید زیادی  خواهی زنان در حال شکل هایی که جنبش آزادی طی سال

 علیه   بودطبیعی    یک واکنش. منشاء این ایده  اگر نه تنها شکل آن  –عنوان شکل سازمانی اصلی  بهشد وجود داشت،  نامیده می

ای که چنین چیزی به دیگران بر روی زندگی  یافتیم، کنترل بدیهیکه اغلب ما خود را در آن می  ی زیادی ساختارمندیجامعه

های مشابهی از میان آنهایی که ظاهراً در حال مبارزه با این ساختارمندی  و گروه  «هاچپ»سالاری دائمی ، و نخبهدادمی  ما

 بودند. زیادی

های  ی تلاشدر نتیجهکه    هاییورزیقدرتبه تمایلاتی برای  ی سالم تبدیل شد  از یک نسخه   ساختاری«ی »بیهرچند ایده

به بخشی ذاتی و  اما در عین حال  از این ایده استفاده شده به همان میزان کم آزموده شده،  . هر چقدر  حاصل شده بود  شخصی

اهمیت چندانی چنین چیزی ی این جنبش ی اولیه توسعه در . تبدیل شده است  خواهی زنانی آزادی در ایدئولوژ  چون و چرابی

  ساختار تعریف کرد و »گروه بیافزایی  عنوان آگاهیهای اصلی خود را به نداشت. این موضوع خیلی زود اهداف و روش 

مشارکت در بحث بود و  تشریفات بودن آن باعث ترغیب  رهایی و بیعالی برای رسیدن به این هدف بود.    مسیری  «2محفلی

تر  چیزی ملموسها  حاصل این گروهاگر    اهمیت چندانی نداشت  شد.ی آن موجب بینش شخصی میاتمسفر اغلب حمایتگرانه

 چیزی ورای این نبود. واقعاً مقصدوشان چون  ،نبوداز بینش شخصی 

کشید و    به انتها  خاصی  های معاشرت خودمانیگروهافزایی برای  های آگاهیخوبیظهور نیافت تا اینکه    دینمشکلات بنیا

 ها وقتیشدند چرا که بیشتر گروهتری انجام دهند. در این زمان معمولاً دچار اشتباه میخواهند کار ویژهتصمیم گرفتند که می

ساختاری« های استفاده از »بی درک محدودیت  . زنان بدونمیلی به تغییر ساختارشان نداشتندوظایف خود را تغییر دادند  

بودند.   پذیرفته  را  آن  میافراد  حسابی  روشکردند  تلاش  که  کور  باور  این  اساس  است  بر  ظالمانه  دیگر  گروه  های  از 

 آیی غیر رسمی برای مقاصدی استفاده کنند که ]این روش[ برایش نامناسب بود.ساختار« و گردهم »بی

ها نسبت  اگر بناست که این جنبش ورای این مراحل ابتدایی توسعه رشد کند باید خود را از اشتباه در مورد برخی از تعصب

، اما  و اغلب نیز چنین استبد استفاده شوند توانند  . اینها میبالذات بد نیستندیک از اینها  به سازمان و ساختار در آورد. هیچ

نها بد استفاده شده است به معنای از بین بردن ارتباطمان با ابزارهای ضروری  که از آاین  خاطربه    شانچون و چرایبی  رد

 درک کنیم. را ساختاری« عملی نیست که چرا »بی ی بیشتر است. باید اینتوسعه

 

 ساختارهای رسمی و غیر رسمی

ر گروهی از افراد با هر طبیعتی که ساختار« وجود ندارد. هبرخلاف آنچه دوست داریم باور کنیم چیزی به اسم گروه »بی

دهند.  می  یساختار  به خودای  گذرانند لاجرم به شیوهشوند و زمانی را به هر دلیلی با هم میدارند وقتی دور هم جمع می 

ممکن است وظایف، قدرت و منابع را و  پذیر باشد؛ ممکن است در طول زمان فرق کند؛  ممکن است این ساختار انعطاف

ها و مقاصد افراد درگیر ها، شخصیتتوانایی  عضای گروه توزیع کند. اما بدون در نظر گرفتنا نامساوی بین اتساوی یبه

ی متفاوتی داریم چنین امری را ناگزیر شکل خواهد گرفت. این حقیقت آشکار که هر یک از ما استعدادها، تمایلات و عقبه

ساختاری نزدیک شویم  توانیم به بیر شکلی دست رد بزنیم است که میتنها در صورتی که به ارتباط و تعامل به هسازد.  می

 و این طبیعت یک گروه انسانی نیست.  –

ی  گذاری برای تهیهساختار به همان میزان کاربردی و فریبنده است که هدفاین بدین معناست که جدّ و جهد برای گروه بی

یک گروه »با سیاست   اقتصاد »آزاد«. یک  گریز« یا  اجتماعی »ارزش  م علیک  گیری« یا  موضعیک داستان خبری »بی 

تواند گرایانه است که یک جامعه با همین سیاست می اً به همان میزان واقع « تقریب3های افراد عدم مداخله در زندگی و فعالیت
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چون و چرایی را بنا  تا بر دیگران هژمونی بیشود  میشانس  برای فرد قوی یا خوش  از دودی  اردهپباشد؛ این ایده تبدیل به  

در برابر تشکیل ساختارهای غیر گروه را[  ]ساختاری« ی »بیشود چرا که این ایده بناتواند به سادگی کند. این هژمونی می

های ی »سیاست عدم مداخله در زندگی و فعالیتفلسفه   گیرد. همچنان کهها را در بر می رسمیکند و فقط  رسمی محافظت نمی

بلکه   ؛ها و توزیع کالاها محافظت نکردا، قیمتایجاد کنترل بر دستمزده  در ]جامعه را در برابر[ قدرتمندان اقتصادی  افراد«  

قدرت، و درون جنبش    پنهان کردنشود برای  ساختاری تبدیل به روشی می چنین کاری توسط دولت را گرفت. بی   یتنها جلو

تا زمانی که    (.چه نباشندد  ن)چه از قدرت خود آگاه باششود  عموماً توسط کسانی که بیشترین قدرت را دارند تبلیغ میزنان  

 شود ای معدود شناخته میتوسط عدهشوند تنها  ها چطور گرفته میاینکه تصمیم  یدربارهساختار گروه غیر رسمی است قوانین  

دانند و برای آشنا شدن انتخاب دانند. کسانی که قوانین را نمیو آگاهی از قدرت محدود به کسانی است که قوانین را می

آنها کاملاً از آن آگاه  افتد در حالی که  می اتفاقی  دارد  د که  نرهای پارانوئید رنج بب از این خیال  بمانند یا  اند باید در گیجینشده

 نیستند.

های آن را داشته  اینکه فرصت درگیر شدن در گروهی مشخص و شرکت در فعالیت  ی افراد جهتساختار باید برای همه

تواند اتفاق باز و در دسترس همه باشد و این تنها در صورتی میازی باید  سباشند صریح باشد و نه تلویحی. قوانین تصمیم

رسمی شده باشند. این بدان معنا نیست که رسمی بودن ساختار یک گروه ساختار غیر رسمی آن را از  ]این قوانین[  بیافتد که  

و اگر    ای داشته باشدرسمی کنترل عمده ساختار غیر    شود کهاین می   مانعقطعاً  بین خواهد برد. معمولاً اینچنین نیست. اما  

کند. راهم می فساختار  برای ضربه زدن به آن    هایی راروشکم مسئول نیازهای گروه نباشند  افراد درگیر دستصورت کلی  به

 ساختار داشته باشیمآیا گروهی ساختارمند یا بی  بر سر اینکه  تواننمیسازمانی غیر ممکن است.    لحاظساختاری« به »بی

گروه ساختارمند تصمیم گرفت. بنابراین این کلمه دیگر استفاده   بودن یا نبودن  رسمی  یدربارهتوان  میتنها  ،  صمیم گرفتت

با روشی به به گروهارجاع  «  4نیافته. »ساخت ی آن هنگام ارجاع به ایدهشود مگر  نمی خصوص هایی خواهد داد که عمداً 

رسمی دارد    یافته همیشه ساختاریدهد که ساختارمندند. یک گروه ساختیافته« به آنهایی ارجاع می»ساختاند.  ساختار نیافته

نیافته است های ساختویژه در گروهداشته باشد. این ساختار غیر رسمی، بههم  مخفی  غیر رسمی یا    یساختار  و ممکن است

 دهد.بنایی را برای نخبگان شکل میزیر که 

 

 ییگراذات نخبه

خواهی زنان بیش از همه مورد سوء استفاده قرار گرفته است. این کلمه با همان  گرا« در جنبش آزادی»نخبهی احتمالاً کلمه

ندرت به این کلمه  کار گرفته شده است.  د بهشده میاستفا  پنجاهی  « در دهه 5چپی ی »میزان تکرار و به همان دلایلی که کلمه

ی یتهای شخصویژگیممکن است  به اشخاص ارجاع دارد اما    درون این جنبش معمولاً درست استفاده شده است. ]این کلمه[  

آنها نشانه میو فعالیت باشند. یک فرد، به شکل گستردهرود ممکن است بههای کسانی که به  عنوان یک فرد،  ای متفاوت 

ها است. هر شخصی، بدون  برای گروهچرا که تنها کاربرد مناسب این ترم »نخبه«  گرا باشد  تواند یک نخبهوقت نمیهیچ

 تواند نخبه باشد. وقت نمیشده باشد هیچنظر گرفتن اینکه چقدر ممکن است شناخته

تر که بخشی از آن هستند قدرت دارد،  که بر یک گروه بزرگ دهده گروه کوچکی از افراد ارجاع میدرستی، یک نخبه ببه

ی آنها. یک فرد در صورتی یک تر و اغلب بدون آگاهی و اجازه مولاً بدون مسئولیت مستقیم نسبت به آن گروه بزرگمع

شده باشد چه اصلاً کسی  شود که بخشی از چنین گروه کوچکی باشد، یا قوانین آن را تبلیغ کند، چه آن فرد شناختهگرا مینخبه

موذی  نشناسد.  را  معمولاً او  نخبگان  می  ترین  اداره  افرادی  بزرگتوسط  جمعیت  که  نمی شوند  را  آنها  اصلاً  شناسند.  تر 

به خودشا نخبه باهوش هستند که  انقدر  بشناسد؛ زمانی که شناخته گرایان هوشمند معمولاً  را  آنها  ندهند که کسی  اجازه   ن 

 یست. اند دیگر پوشش محکمی ن ماسکی که بر قدرتشان زده گیرند و نظر قرار میشوند تحتمی

کنند که کنترل یک  شوند و تعمداً تلاش میندرت گروه کوچکی از افراد دور هم جمع می گر نیستند. خیلی بهنخبگان دسیسه

دست گیرند. نخبگان چیزی بیشتر یا کمتر از گروهی از دوستانی که بر حسب کشی از آنها بهبرای بهرهتر را  گروه بزرگ
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شان بودند یا نه دوستیهای سیاسی میشرکت دارند نیستند. آنها احتمالاً چه درگیر فعالیتهای سیاسی یکسانی  اتفاق در فعالیت

. بودندهای سیاسی میاحتمالاً درگیر فعالیت  کردندکردند چه نمیشان را حفظ می چه دوستی ]و همچنین[  کردند؛  را حفظ می 

 سازد.ستشان را دشوار می سازد و شک تقارن این دو پدیده است که نخبگان را در هر گروهی می

که ممکن است توسط یک    یخارج از هر کانال ارتباطی معین کنند  عمل می  های ارتباطیعنوان شبکهستی بههای دواین گروه

عنوان  های دوستی بهنشده باشند این گروه  ایجادای[  های ]ارتباطیبرای چنین ارتباطی بنا شده باشد. اگر چنین کانالگروه  

های یکسانی را با  ها و گرایش کنند. چون این افراد با هم دوست هستند، چون معمولاً ارزشی ارتباطی عمل می تنها شبکه

بناست تصمیموگو میم گفتدر کنار هگذارند، چون  اشتراک میهم به  با هم  کنند و هنگامی که  های مشترکی گرفته شود 

و نادر است گروهی که  ها قدرت بیشتری از دیگران دارند.  ها هستند در گروه کنند، افرادی که درگیر این شبکهمشورت می

 د.هایی که در آن شکل گرفته است ایجاد نکنای از طریق دوستیی ارتباطی غیر رسمیشبکه

ای داشته باشند. گاهی  های ارتباطی غیر رسمیها، بسته به سایزشان، ممکن است بیش از یکی از چنین شبکهبرخی گروه

کنندگان آن بخواهند ، چه شرکتوجود دارد  ییهاشبکه  زمانی که فقط یکی از چنین.  پوشانی دارندها با هم همحتی شبکه

ای در یک گروه تنها مورد از چنین شبکه  . اگر اینهستندنیافته  یک گروه ساخت  ینخبه]گروه[    گرا باشند چه نخواهندنخبه

. اگر دو یا بیشتر از چنین شد یا نباشدنخبه با]گروه[  ممکن است یک    ، بسته به ترکیب و ذات ساختار رسمییافته استساخت

گیرد  بندی شکل میدسته بت کنند، بنابراین  ای وجود دارند ممکن است درون این گروه با هم بر سر قدرت رقاهای دوستیشبکه

یافته  عنوان نخبه باقی گذارد. در یک گروه ساختنظر کند و دیگری را به یا ممکن است که یکی تعمداً از رقابت صرف 

ترین کنند. چنین چیزی اغلب سالم ای برای قدرت رسمی با هم رقابت می های دوستیمعمولاً دو تا یا بیشتر از چنین شبکه

آنهایی رو ]در جایگاهی هستند[ که از  یگر اعضا در جایگاه داوری بین دو رقیب قدرت هستند و از این شرایط است چرا که د

 هایی داشته باشند. اند توقعشان شده که سرسپرده

منحصربه وذات  شبکهنخبه  ناچاربه   فرد  نیست،  گرای  زنان  جنبش  جدید  ویژگی شاخص  دوستان  غیر رسمی  ارتباطی  ی 

ای که  های یکپارچهها زنان را از مشارکت در گروه ای قرن زنان هم نیست. چنین روابط غیر رسمی   ای جدید برای پدیده

«  7سنتیهای »پیوندو    «6»رختکنها در هر حرفه یا سازمانی ذهنیت  اند مستثنی کرده است. این شبکه بخشی از آن بوده

صورت فردی( از داشتن دسترسی  ین برخی مردان را به عنوان گروه )و همچنطور مؤثری زنان را به ایجاد کرده است که به 

اجتماعی   امتیازهای  و  قدرت  منابع  به  جنبشبرابر  انرژی  بیشتر  است.  کرده  به  محروم  زنان  پیشین  داشتن سمت  های 

با    ی مستقیماند که امکان مقابلهبندی شدهسازی هدایت شده است و فرآیندهای انتخاب طوری فرمولساختارهایی برای تصمیم

مردان را   غیر رسمی مخصوصهای ها شبکهدانیم این تلاشخوبی میطور که به. همان ه باشدکنار گذاشتن زنان وجود داشت

 دشوارتر کرده است. است اما آن را   محفوظ نداشتهاز تبعیض زنان 

دیداری در یک گروه کوچک کسی که اینکه نخبگان غیر رسمی هستند به معنای غیر قابل تشخیص بودن آنها نیست. در هر  

گذارد. عضوی از  تواند بگوید که چه کسی دارد بر چه کسی تأثیر میشنوایی داشته باشد می  یهایتیزبین و گوش  یچشمان

. آنها با دقت بیشتری به هم  ]خارج از گروه[ کند تا با دیگر افرادیک گروه دوستی با دیگر اعضا ارتباط بیشتری برقرار می 

شکستشان  کنند و با دوستی  های یکدیگر را تکرار میی حرفکنند؛ آنها نکتهدهند و کمتر حرف هم را قطع میا میگوش فر

دیده بگیرند  نا را هایی« که تأییدشان برای ساختن یک تصمیم ضروری نیستدهند »بیرونیترجیح میکنند؛ آنها را قبول می 

این البته    ای داشته باشند.ها« رفتار دوستانهها« ضروری است که با »داخلییا با آنها سر و کله نزنند. اما برای »بیرونی

اسناد  هاای در تعاملهای جزئی. اختلافندام نیسترسم کردهآنها را  خطوط به وضوحی که من   دارد و  از پیش   یوجود 

]این اختلافشده نیستند.  نوشته اینکه کسی می  هر وقت گذارند.  ها[ قابل تشخیص هستند و اثر خود را میاما  داند قبل از 

چه کسی   دانداست آنجاست که آن شخص می  با چه کسی چک کند و تأیید چه کسی مهر تأییدمهم است تصمیمی ساخته شود 

 ی امور است.در حال اداره 

دست گیرد را بهقدرت  باید  درون گروه    ی اینکه چه کسیاند دربارهمحکمی نگرفتههای  تصمیمهای جنبش  از آنجایی که گروه

سنتی است. برای مثال ی  زنانهرود. بیشتر معیارها همسو با خطوط شخصیت  کار میدر کل معیارهای متفاوت زیادی به
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عنوان زن  چرا که از قدیم به ی غیر رسمی بود.  نخبه ]گروه[  نیازی برای مشارکت در  ازدواج معمولاً پیش  ،این جنبشاوایلِ  

عنوان دوست نزدیک زیادی تهدیدآمیز  کنند و زنان مجرد را بهپنداری میاساساً با هم همذاتکه زنان متأهل    انددادهبه ما یاد  

دانند. در بسیاری از شهرها این معیار خلوص بیشتری یافته بود و تنها زنانی که با مردانی از چپ نو ازدواج کرده بودند می

اش بود، چرا که مردان چپ نو اغلب به منابعی که مورد  سنت پشتورای  ارد چیزی  گرفت. هرچند این استاندرا در بر می

و زنان عادت کرده بودند   -عات ها و اطلانشریات کاغذی، تماس  ها،مثل فهرست آدرس  -نیاز جنبش بود دسترسی داشتند 

تغییر کرده است ازدواج   ش طی زماندست آورند و نه مستقل. از آنجایی که جنبچیزهایی که نیاز دارند را از طریق مردان به

اند که  شود، اما نخبگان غیر رسمی استانداردهایی بنا کردهبرای مشارکت مؤثر معیار محسوب میصورت جهانی  بهمتر  ک

این  عموم  هااین ویژگی.  های شخصیتی خاصی دارندکه مقتضیات یا ویژگیممکن است ]به جنبش[ بپیوندند  فقط زنانی   اً 

ی کارگر(؛ ی ارتباط آن با طبقهبارهدر  های زمزمهوسط )با وجود همهی متی طبقهگیرند: ]افرادی[ با عقبهر می موارد را در ب

طور وانمود کنند؛ بین سنین بیست تا سی ازدواج کرده باشند؛ ازدواج نکرده باشند اما با کسی زندگی کنند؛ لزبین باشند یا این 

  «مطلع»باشند؛ اما زیادی    «8مطلع»در دانشگاه داشته باشند؛    ی تحصیلکم سابقهانشگاهی یا دستسال باشند؛ تحصیلات د

کم آنها را دوست بدارند؛ نباشند؛ یک خط سیاسی مشخص را دنبال کنند یا خود را »رادیکال« بدانند؛ بچه داشته باشند یا دست

های شخصیتی »زنانه« را داشته باشند مثلاً »مهربان« باشند؛ درست لباس بپوشند )چه به بچه نداشته باشند؛ برخی ویژگی

زند که  هایی هم هست که تقریباً همیشه به فرد برچسب »منحرف« را می . ویژگیسبک سنتی چه سبک ضد سنتی(؛ و غیره

ای« متعهد ویژه اگر فرد فعالانه به »حرفه وقت داشتن، به نباید با او ارتباط داشت. از جمله: زیادی مسن بودن؛ کار تمام 

 گرا(.  و همجنسگرا »مهربان« نباشد؛ و صراحتاً مجرد باشد )یعنی در هر دو حالت دگرجنساست؛ 

های[ نیاز شرکت در ]گروهها پیشهای مشترک دارند. این ویژگیتواند شامل شود، اما همگی تممعیارهای دیگری هم می

تواند ی فرد، شخصیت او و زمانی را که میکردن قدرت باید عقبه رو برای تجربه ی غیر رسمی جنبش است و از این نخبه

های فرد، فداکاری در راه فمینیسم، استعداد یا همکاری بالقوه با جنبش را در آنها شایستگیاختصاص دهد را در نظر داشت.  

کند تا دوستانش را تعیین کند. موارد بعدی را موارد قبلی معیارهایی هستند که معمولاً فرد از آن استفاده میگیرند.  بر نمی

  د استفاده کند.هر جنبش یا سازمانی اگر بناست از نظر سیاسی مؤثر باشد بای 

های تبدیل  معیار مشارکت ممکن است از گروهی به گروه دیگر متفاوت باشد اما اگر کسی این معیارها را داشته باشد راه

فرد از    است. تنها تفاوت عمده بستگی به این دارد که   ی غیر رسمی تا حد زیادی یکسانشدن به عضوی از ]گروه[ نخبه

درگیر گروه شود مهم است که هر  اگر از ابتدا  ر آن بوده است یا بعدتر به آن پیوسته است.  ابتدایی که گروه ساخته شده د

خوبی نشناسد در نتیجه یک  کس ]در گروه[ دیگران را بهتعداد از دوستانش هم که ممکن است ]به گروه[ بپیوندند. اگر هیچ

ای که برای ایجاد یک ساختار غیر تعاملی غیر رسمیهایی با تعدادی انتخابی شکل دهد و الگوهای  ستینفر باید تعمداً دو

کند.   بنا  را  است  حیاتی  می با شکلرسمی  عمل  خود  حفظ  برای  الگوها  این  رسمی  غیر  الگوهای  از گیری  یکی  و  کنند 

را به گروه اضافه    «مورد پذیرش جمع هستند»مدام افراد جدیدی که  های بسیار موفق نگهداری ]آنها[ این است که  تاکتیک

ی اضافه  امکان بالقوهبندد. اگر  عهد می  شود که کسی با انجمن خواهرانهوارد میطور  ای همانکنند. فرد به چنین ]گروه[ نخبه

در گروه آن فرد  شود و سرانجامرو میر رسمی روبهشدن به گروه را داشته باشد، آن فرد »با اشتیاق« اعضای ساختار غی

درگیر این فرآیند هوشیاری سیاسی نداشته باشد که خودش فعالانه  ی کافی  اندازهماند یا نه. اگر این انجمن خواهرانه به می

تواند توسط یک فرد بیرونی تا حد زیادی به همان روشی شروع شود که کسی به یک کلوب خصوصی می]این فرآیند[  شود  

رسد مورد احترام گروه است را انتخاب کنید و فعالانه  که به نظر می  ، یعنی یکی از اعضاکنید  پیوندد. یک اسپانسر پیدامی

 آورد. ی داخلی میدست آورید. در نهایت، به احتمال خیلی زیاد او شما را به حلقه دوستی آن فرد را به 

مشابهی داشته باشد معمولاً غیر ممکن وقت کار کند یا تعهد بزرگ بر هستند. بنابراین اگر کسی تمامتمامی این روندها زمان

ی دیدارها برسد و روابط فردی ماند که به همهبه این دلیل ساده که وقت چندانی برایش باقی نمی  ،است که ]به گروه[ بپیوندد

  هستند سازی مزیتی  به همین دلیل است که ساختارهای رسمی تصمیمسازی را برقرار کند.  لازم برای داشتن صدا در تصمیم

توانند تا حدی در آن  سازی متضمن این است که همه می. داشتن یک فرآیند برای تصمیمکند برای کسی که زیاد کار می 

 مشارکت داشته باشند.
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های کوچک از نظر منطقی بسیار مهم بوده است اما با این باور فرآیند تشکیل ]گروه[ نخبه درون گروه  هرچند این تشریح

ی هها در نتیجصرفاً گریزی از آن نیست. تمام گروه  –ایجاد نشده است که این ساختارهای غیر رسمی ناگزیر بد هستند  

بسیار کارآمد باشند. توانند  ای میساختارهای غیر رسمی   سازند. چنینساختارهای غیر رسمی می   الگوهای تعامل بین اعضا 

ساختاری«  ی »بیی غیر رسمی با افسانههای[ نخبه]گروه  وقتیشوند.  نیافته تماماً با اینها اداره میهای ساختاما فقط گروه

تبدیل به  هر تلاشی در این زمینه  .  توان کردنمی   هایی برای استفاده از قدرتتلاشی برای تحمیل محدودیتشوند  میترکیب  

 شود.می بازیهوس

ا حد زیادی  ازی تسی منفی بالقوه دارد که باید نسبت بهشان آگاه باشیم. اول اینکه ساختار غیر رسمی تصمیمدو نتیجهامر  این  

که همدیگر را دهند  به این دلیل به حرف هم گوش می  افراد در آناز آن نوعی که    –شبیه به یک انجمن خواهرانه است  

همیت چندانی دهد این موضوع اتا زمانی که جنبش کارهای مهمی انجام نمیزند.  های مهمی میدوست دارند و نه چون حرف 

که ساختارهای غیر رسمی م این ابتدایی گیر نکند باید این روند را تغییر دهد. دوی  مرحله   این در  ی آنتوسعه  ندارد. اما اگر

تواند از آنها  گروه ندارند. قدرتشان به آنها داده نشده است؛ ]بنابراین این قدرت[ نمیکل  نسبت به  یت  لمسئوای مبنی بر  وظیفه

تواند مستقیماً تحت تأثیر گروه باشد. چنین  دهند نیست؛ بنابراین نمیگرفته شود. اثرشان مبنی بر آنچه برای گروه انجام می

ی حفظ تأثیرگذرای خود را  . کسانی که دغدغه نیستساختارهای غیر رسمی  معنای نداشتن حس مسئولیت در  بهچیزی لزوماً  

تواند چنین مسئولیتی را تحمیل کند؛ بلکه ]این مسئولیت[ کنند که مسئول باشند. گروه به سادگی نمیدارند معمولاً تلاش می

 های ]گروه[ نخبه دارد. بستگی به دغدغه 

 

 ره«سیستم »ستا

های سیاسی توقع دارد کنیم که از گروهای زندگی میساختاری« سیستم »ستاره« را خلق کرده است. در جامعهی »بیایده

انتخاب کن ری کنندگیتصمیم  د. نشریات و مردمنبرای همگان روشن کنصورت کلی  بهها را  د که آن تصمیمنو افرادی را 

خواهند بدانند که گروه چه حسی دارد.  عنوان زن گوش فرا دهد؛ آنها میبه   فردبهان منحصرزن  دانند چطور با جدیت بهنمی

ی نظرسنجی نامهپرسشگیری یا رفراندوم،  ایجاد شده است: رأیتنها سه تکنیک  تا به حال برای بنا کردن نظر گروه بزرگ  

یک از اینها را برای ارتباط با یچ خواهی زنان ه. جنبش آزادیمقتضی  یو انتخاب سخنگویان گروه در دیدار  نظر عموم

جایگاه   هایی برای توضیحی کثیر درون آن روشهاو بیشتر گروه  یتعنوان یک کلکار نبرده است. خود جنبش بهعموم به 

 اند. اما شرط همگان بر جستجو برای سخنگویان است.نکرده تلف را ایجاد های مخی مسئلهخود درباره

است که چشم همگان را به  انتخاب نکرده است، زنان زیادی را بیرون داده  آگاهانه  جنبش سخنگویان را  این  در حالی که  

دانند و  نشانند؛ آنها این امر را میگروه خاصی نیستند و نظری را به کرسی نمیی  اند. این زنان نمایندهمختلف گرفته  دلایل

ای وجود ندارد که نشریات بتوانند  سازیی تصمیمسخنگویان رسمی و بدنهکنند. اما از آنجایی که معمولاً آن را ابراز هم می

عنوان سخنگویان در نظر خواهند موضع جنبش را راجع به موضوعی بدانند از آنها استعلام کنند این زنان بههنگامی که می

فرض صورت پیشاند بهتوجه عموم شوند. بنابراین چه بخواهند یا نه، چه جنبش خوشش بیاید یا نه زنانی که موردگرفته می

 اند.در نقش سخنگو گمارده شده

زنان    اند وجود دارد. از آنجا کهخورده  این خشمی است که اغلب نسبت به زنانی که برچسب »ستاره«  یک منشأامر  این  

ا سخنگوی جنبش هستند گیرند که آنهاند وقتی نشریات فرض میهای جنبش انتخاب نکردهجنبش آنها را برای نمایندگی دیدگاه

نظر صرف کند نشریات و عموم چنین زنانی را  شوند. اما تا وقتی که جنبش سخنگویان خود را انتخاب نمیزنان خشمگین می

 دهند.در این جایگاه قرار می از امیال آنها

چون جنبش آنها را در  با برچسب »ستاره« دارد. اول اینکه  ی چنین چیزی عواقب منفی مختلفی برای جنبش و همچنین زنان

دهند و تنها  تواند آنها را ]از این جایگاه[ بردارد. نشریات آنها را در این جایگاه قرار میجایگاه سخنگو قرار نداده است نمی

های معتبر از طرف ای برای ابراز اعلامیهتا وقتی جایگزین رسمیکنند گوش ندهند. نشریات  نشریات هستند که انتخاب می

ای  جنبش تا وقتی که باور دارد اصلاً نباید نمایندهعنوان سخنگویان ]جنبش[ نظر دارند.  ها،« به د ندارد به »ستاره جنبش وجو

در    اند اغلب خود راداشته باشد کنترلی بر انتخاب نمایندگان عموم ندارد. دوم اینکه زنانی که در این جایگاه قرار داده شده



شکل دردناکی برای افراد  اند. این امر حاصلی برای جنبش ندارد و بههرانشان واقع شده ی خوایابند که مورد حملهمی  حالی

 - شودتلخی دور میاغلب به   -کندکل ترک میدرگیر مخرب است. حاصل چنین حملاتی فقط این است که این زن جنبش را به 

نسبت    هاییهمچنین وفاداری ممکن است    کند. اورسد که برای »خواهرانش« احساس مسئولیت مییا در نهایت به جایی می 

داشته باشد که تعریف مشخصی ندارند اما دیگر مستعد تحت فشار قرار گرفتن توسط دیگر زنان آن نیست. تنها در به جنبش  

کند و این زنان معمولاً  اند احساس مسئولیت میصورتی که کسی مازوخیست باشد نسبت به کسانی که منشأ چنین دردی بوده

العمل نسبت به سیستم »ستاره« در عمل دقیقاً مشوق همان  عکسرو  نیستند که به باد فشارهای شخصی بلرزند. از این بیدی  

عنوان یک »ستاره« جنبش هر کنترلی کند. با تطهیر یک خواهر بهمسئولیتی فردگرایی است که جنبش آن را محکوم میبی

ای که به او نسبت داده ی گناهان فردگرایانهآزاد است که همه  تربعد   رددهد و این فرا از دست میکه احتمالاً بر آن شخص  

 . ه است را انجام دهدشد

 

 ناتوانی سیاسی 

برای  ]اما[  د؛  نشان صحبت کنند بسیار کارآمد باشی زندگیرای اینکه زنان دربارهبنیافته  های ساختگروهممکن است که  

خواهند  شوند و می»فقط حرف زدن« خسته می]عمل[  افراد از    وقتیاینکه کاری را به سرانجام برسانند خیلی خوب نیستند.  

  هاییوقتیک  افتند، مگر اینکه ذات عملکردشان را تغییر دهند.  ها به تقلا میگروه]نوع[  کار بیشتری انجام دهند است که این  

  تواند آن را برآورده کند جوری که این گروه میشود  میمنطبق  سمی گروه با یک نیاز حاضر  ی غیر ریافتهساختار توسعه

دقیقاً آن نوعی از ساختار را بنا   از سر شانسگروه  کند.« یعنینیافته »کار مینظر برسد که یک گروه ساختطور بهکه این 

 است. شدن  خصوصبهی اکرده است که به بهترین شکل مناسب درگیر پروژه

ای است و همچنین نادر است و تکرار آن بسیار دشوار است. تقریباً ی بسیار عجولانه کار کردن در چنین گروهی تجربه

 شود:میدر چنین گروهی یافت  ناگزیر چهار وضعیت

نامه. این  ی یک روز. عملکرد آن بسیار محدود و بسیار مشخص است، مثل انجام یک کنفرانس یا تهیهمحور استوظیفه( ۱

کند که چه چیزی باید و چه زمانی نیاز است که انجام  دهد. این وظیفه تعیین می وظیفه است که اساساً به گروه ساختار می

های یی برای فعالیت هاتوانند اعمال خود را قضاوت کنند و برنامهکند که با آن افراد می شود. این وظیفه راهنمایی فراهم می

 د. نآینده بساز

اینکه شرکتسبتاً کوچک و یکدست استن(  ۲ ها »زبانی مشترک« یا تعاملی مشترک دارند  کننده. یکدستی برای تضمین 

توانند افزا غنا بدهند، جایی که هر یک مییک گروه آگاهیکه به  بسیار متفاوت قادرند    ه های پیشین ضروری است. افرادی از  

محور تنها به این معناست که اعضا مدام  ن اعضای یک گروه وظیفهاما تنوع خیلی وسیع بی  دنی دیگران بیاموزاز تجربه

افراد متنوعیدچار بدفهمی هم می  انتظارات متفاوتی از رفتار می  و اعمال را متفاوت تعبیرحرفها  شوند. چنین  آنها  کنند. 

اندازه کنند. اگر همه همدیگر را بها را بر اساس معیار متفاوتی قضاوت مییکدیگر دارند و نتیجه ی کافی بشناسند که  ه 

های توانند با هم وفق پیدا کنند. معمولاً ]تنوع بیش از حد[ فقط منجر به گیجی و ساعت های جزئی را درک کنند اینها میتفاوت

 وجود آیند.کرده است که بهشود که کسی به فکرش هم خطور نمیهایی میمتمادی برای برطرف کردن اختلاف

گیرد، عقاید باید بررسی شود، کار باید تقسیم بی افراد قرار  . اطلاعات باید در اختیار همه ارتباطات بسیار بالاستمیزان  (  ۳

های مرتبط مشارکت تضمین شده باشد. این تنها در صورتی ممکن است که گروه کوچک باشد و افراد شود و برای تصمیم

ها  کنندهبا بالا رفتن تعداد شرکتبه گفتن نیست که    یکنار هم زندگی کنند. نیازطور کارآمدی در  در فازهای مهم آن وظیفه به 

های گروه را به حدود  کنندهاین امر شرکتکند.  های ضروری برای اینکه همه درگیر شوند صعود هندسی پیدا میتعداد تعامل

نفره    ۱۵یا    ۱۰توانند  های موفق میند. گروهشو ها مستثنی میاز بعضی تصمیمافراد  کند یا اینکه برخی  پنج نفر محدود می

کند  باشند اما تنها در صورتی که در واقع ترکیبی از چندین زیر گروه هستند که هر یک بخش خاصی از وظیفه را اجرا می 

تواند  یهای مختلف مشغول چه کاری هستند می اینکه زیر گروهپوشانی دارند و در نتیجه دانش دربارهو اعضای آنها با هم هم

 راحتی بین اعضا بچرخد. به



ی کارها را توسط بیش از . همه نباید قادر به انجام همه کار باشند، اما باید بتوان همهمهارت تخصصی کمی وجود دارد( ۴

 شوند.جایی تبدیل میهای قابل جابهشود. تا حدودی افراد به بخش کس کنار گذاشته نمیهیچیک نفر انجام داد. بنابراین 

میسر نیست. در نتیجه چون های بزرگ های کوچک اتفاقی پیش بیاید در گروهتواند در گروهمیها وضعیتر حالی که این د

نیافته است چندان مؤثرتر از ساخت  ˚خودمانی خاص  های معاشرتِ ی گروهتر در بیشتر شهرها به همان اندازهبزرگ  جنبش

در  ی کافی دور هم یا  ندرت به اندازهدهند نیست. ساختار غیر رسمی بههای جدایی که وظایف مشخصی را انجام می گروه

کند. متأسفانه طور مؤثری عمل کنند. بنابراین این جنبش حرکت زیاد و نتایج کمی تولید میهستند که بتوانند به  تماس با هم

 ضرر نیستند و قربانی آن خود جنبش است.بی آن ی نتایج به اندازهی این تحرکات اقب همه عو

های اقدام  کنند خود را درون پروژه نکنند و در یک مقیاس کوچک کار    ها در صورتی که افراد زیادی را درگیربعضی گروه

ای تواند در مقیاس منطقهنمی  کند؛ ]یعنی[ محدود می را در این سطح محلی  اند. اما چنین شکلی فعالیت جنبش  محلی شکل داده 

برای عملکرد درست معمولاً باید خود را به آن گروه دوستانی خلاصه کنند که در ابتدا  ها  گروهیا ملی انجام شود. همچنین،  

ا راه مشارکت زنان کند. تا وقتی که تنهدست گرفته بودند. این امر بسیاری از زنان را از مشارکت مستثنی میکارها را به

های کوچک  اند. تا وقتی گروهبهرهدر جنبش از طریق عضویت در گروه کوچک است افراد منزوی با اختلاف از آن بی

 شود.گرایی نهادینه میی فعالیت سازمانی هستند نخبهروش عمده

کنند صرفاً در کنار هم باقی ماندن تبدیل  ای بیابند که خود را وقف آنی محلیتوانند پروژهها که نمیبرای آن دسته از گروه

انرژی خود    افزایی یک وظیفه است(، افرادگاهیی مشخصی ندارد )و آشود. زمانی که گروهی وظیفهبه دلیل با هم ماندن می

بته ی دیگران نیست )الکنند. چنین چیزی عموماً میلی بدخواهانه برای اداره دیگران در این گروه میکردن را صرف کنترل 

آید. افراد توانا با داشتن وقت کافی و نیاز به موجه نشان دادن دور  کار بهتری از دستشان بر نمیچرا که    گاهی هم هست(

گذارند و وقت خود را صرف نقد کردن شخصیت دیگر اعضای گروه هم جمع شدنشان همّ خود را بر کنترل شخصی می 

گیرند شود افراد یاد میای میگیرد. زمانی که گروه درگیر انجام وظیفهکنند. زد و خورد و بازی قدرت روزشان را می می

کنار بگذارند. برای اینکه  تر خاطر هدف بزرگطور که هستند کنار بیایند و چیزهای ناخوشایند شخصی را به که با هم همان 

 ود دارد.  هایی وجمان کنیم محدودیتدیگران را مجبور به تغییر بر اساس تصورات شخصی 

جنبش به گذارد. زنان  کند و ساختار نداشتن هم راهی به جایی باقی نمیافراد را به حال خود رها می در پایان  افزایی  آگاهی

از دنیای اطراف غافل می خود و خواهرانشان مشغول   اقدامشوند یا بهو   روند. تعداد کمی حاضر زین میهای جایگ دنبال 

تواند منجر به میزان زیادی خلاقیت فردی شود که  این امر می   ار خودشان است.« مانند. بعضی از زنان »سرشان به کمی

آید اما این هم جایگزین مداومی برای بیشتر زنان نیست و قطعاً حس همکاری در فضای گروه بیشتر آن به کار جنبش هم می

صی ندارند و راهی  ی شخشوند چرا که قصد ایجاد پروژه انگیزد. سایر زنان به آرامی کلاً از جنبش خارج میرا بر نمی

 اند.ای که مورد پسندشان باشد نیافتههای گروهیبرای کشف، پیوستن یا شروع کردن پروژه

روند تا آن فعالیت ساختارمند و مؤثری که نتوانستند در جنبش زنان بیابند را های سیاسی میبه دیگر سازمانبسیاری هم  

های زیادی که زنان باید وقتشان را به آن اختصاص  عنوان تنها یکی از مسئله ها که آزادی زنان را به دست آورند. آن سازمان به

هایی نیاز به بینند. چنین سازمان عنوان عضو جدید می جنبش را یک بستر وسیع از نیروی کاری به بنابراین  بینند  دهند می

تبدیل داری که در زنان با  سیاسی معنی  نفوذ ]در جنبش[ ندارند )هرچند جلوی این امر هم گرفته نشده است(. میل به فعالیت

ها کند خواهی زنان ایجاد شده است کافی است که آنان را مشتاق به پیوستن به سایر سازمانشدن به بخشی از جنبش آزادی 

 دهد. های جدید و انرژی آنها ارائه نمیایده  برداری ازمسیری برای بهرهوقتی خود جنبش 

ماندن در    پیوندند یا زنانی که در عین های سیاسی می اندن در جنبش زنان به دیگر سازمانم   آن دسته از زنانی که در عین 

های شوند. این شبکه می   یی ساختارهای غیر رسمی جدیدپیوندند تبدیل به بدنههای سیاسی به جنبش زنان می دیگر سازمان

یی که پیشتر بحث شد اما تقریباً به روش یکسانی  هاهای مشترکشان غیر از فمینیسم هستند تا ویژگیدوستی بر اساس سیاست

گذارند، آنها همچنین اشتراک میهای سیاسی مشترکی را با هم بهها و گرایشها، ایده کنند. چرا که این زنان ارزشعمل می

ته باشند یا  چه همچین قصدی داش -شوندمسئولیت میریزی شده، انتخاب نشده و بیتبدیل به نخبگان غیر رسمی، غیر برنامه

 نداشته باشند. 



های مختلف جنبش ایجاد  عنوان تهدیدی برای نخبگان غیر رسمی قدیمی که پیشتر در گروهاین نخبگان غیر رسمی اغلب به

است.  اند محسوب میشده درستی  برداشت  این  بههای سیاستچنین شبکهشوند.  اراده محوری  »انجمن  ندرت  به صرفاً  ای 

بودن قدیمیآنچ  ، خواهرانه«  از  بسیاری  که  می نان  و  دارند  بودند  ایدهها  ایده خواهند  کنار  در  را  خود  سیاسی  های های 

قدر کافی بحث وقت بهخواهی زنان هیچی پیامدهای آن برای آزادی این امری طبیعی است اما دربارهشان تبلیغ کنند.  فیمینیستی

کشیدن چنین تفاوت نظرهایی دارند چرا که این کار منجر به افشای  ای برای بیرون ندرت ارادهنشده است. نخبگان قدیمی به

ساختاری«  گرایی« و »بی شود. بسیاری از این نخبگان غیر رسمی پشت تبلیغات »ضد نخبهذات ساختار غیر رسمی گروه می

از پیامدهای خطرناک   پر  ید »علنی« شوند و این امکانی مؤثر از یک ساختار غیر رسمی دیگر بااند. برای مقابلهپنهان بوده

طلب«، »لزبین« یا سوسیالیست«، »اصلاح همچون »  هاییبا برچسبکه    هستندتر  راحت  اناست. بنابراین برای حفظ قدرتش 

تنها جایگزین دیگر این است که   غیر رسمی را منطقی جلوه دهند.  هایاعضای دیگر ساختار  مستثنی کردنگرا«  »دگرجنس

مر همواره ممکن نیست. اگر نخبگان غیر  به روشی به گروه ساختار رسمی دهند که ساختار قدرت اصلی نهادینه شود. این ا

پذیر است.  چنین کاری امکان  باشنددست گرفته  و در گذشته میزان خوبی از قدرت را به   خوبی ساخت یافته باشندرسمی به

گواهی اند چرا که استحکام این ساختار غیر رسمی  لحاظ سیاسی مؤثر بودهاینکه در گذشته بهای دارند از  تاریخچه  هااین گروه

کند ن ایجاد نمییافته شدن تغییر چندانی در عملکردشاساخت  .ی مناسب برای یک ساختار رسمی استاینکه جانشین  است بر

ها هستند که بیشترین نیاز را به ساختار دارند کند. آن گروهرسمی باز می راه را برای چالشساختار قدرت  اما نهادینه شدن

قدر خوبی شکل نگرفته است و چسبیدن به و اغلب کمترین توانایی را برای ایجاد آن دارند. ساختارهای غیر رسمی آنها به

  شفقدانتر باشد  نیافتهساخت  یک گروه  سازد. هر چهمیل میهای تغییر بیساختاری« آنها را نسبت به تاکتیکایدئولوژی »بی

ساختاری« چسبیده باشد بیشتر نسبت به تصاحب شدن  ی »بی ایده   بیشتر است و هر چه بیشتر بهدر ساختارهای غیر رسمی  

 پذیر است. با یک گروه از رفقای سیاسی آسیب

، به همان شکل مستعد تأثیر غیر مستقیم  نیافته استاش ساختهای سازندهجنبش دقیقاً به همان میزان گروه کل  از آنجا که  

  توانند مستقلاً عمل کنند؛ اما ها میدر یک سطح محلی اکثر گروهدهد. است. اما این پدیده خود را به طرز متفاوتی بروز می

اند. بنابراین اغلب هایی هستند که در سطح ملی سازمان یافتهملی را سازمان دهند گروه  یفعالیتتوانند  هایی که میتنها گروه

فمینیستِ این سازمان فعالیتیافتهساخت  های  فمینیستی را در سطح ملی هدایت  اند که  از میهای  این هدایت کردن  کنند و 

است. گروههای چنین سازماناولویت و برخی جنبش10سعادت،« »9هایی نظیر »همین حالاهایی  گرای زنان های چپ« 

زیادی هستند که ی  نیافتهساختخواهی زنان  آزادیهای  گروهه حفظ یک کارزار ملی هستند.  های قادر براحتی تنها سازمانبه

بنابراین ایجاد کنند.    شان کارزاریخود  که  توانند انتخاب کنند از کارزارهای ملی حمایت کنند یا نکنند اما قادر نیستندمی

راهی برای    استنیافته بودن  ساختمعترف به  یافته هستند. گروهی که  های ساخت تحت رهبری سازمان  سربازان  اناعضایش

اولویت از  حمایت  برای  جنبش  وسیع  منابع  از  کردن  تصمیماستفاده  برای  راهی  حتی  ندارد.  دربارههایش  چنین گیری  ی 

 هایی هم ندارند. اولویت

های شود و در چه فعالیت تر باشد کنترل کمتری دارد بر روی اینکه چه مسیرهایی را رهنمون مینیافتهختهر چه گروهی سا

و تناسبی د. اگر میزان مشخصی علاقه از رسانه  نشوهایش پخش نمیکند. این بدین معنی نیست که ایدهای مشارکت میسیاسی

ها به این معنی نیست که به اجرا  ی ایدهشوند. اما اشاعهدگی اشاعه میها همچنان به گسترد ایدهدریافت کنبا شرایط اجتماعی  

کار روند به   طور انحصاری توانند بهکه می   تا جایی   شان حرف زده شده است.معنی است که درباره اند؛ تنها به این  در آمده 

د چنین قدرتی نشده دارکه برای اجرا نیاز به قدرت سیاسی هماهنگ  ییجاتا    ممکن است که بر رویشان اثر گذاشته شود؛

 نخواهند بود.

وگوی کوچک و غیر های گفتماند که بر گروههای سازمانی باقی می خواهی زنان وقف یکی از شکلتا وقتی جنبش آزادی 

های خود ن سبک از سازمان محدودیتساختاری درک نخواهد شد. اما ایفعال در میان دوستان تأکید دارد بدترین مشکلات بی

های دوستی ارتباط ندارند  لحاظ سیاسی غیر مؤثر، انحصاری و برای آن دسته از زنان که با شبکهچنین سازمانی به را دارد؛  

خاطر کلاس اجتماعی، نژاد، شغل، تحصیلات، وضعیت تأهل و آمیز است. کسانی که بهاند داشته باشند تبعیضیا نتوانسته
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ها  دهند. آنهایی که در این شبکهشوند ناگزیر اشتیاقشان را برای مشارکت از دست می های موجود جا داده نمیدر گروه  غیره

 یابند. ای که هست میگیرند منافع شخصی خود را در حفظ شرایط به گونه جا می

کند و جنبش راهی برای تعیین اینکه چه  حمایت میغیر رسمی    هایمنافع شخصی گروهساختارهای غیر رسمی موجود از  

دست دست گیرد ندارد. اگر جنبش تعمداً به انتخاب نکردن اینکه چه کسی باید قدرت را به کسی باید قدرت را درون آن به 

به این امر  گیری کردن از حق نیاز  کند کنارهدارد. تمام کاری که می گیرد ادامه دهد به موجب آن قدرت را از میان بر نمی 

گذارند مسئول آن باشند. اگر جنبش همچنان قدرت را تا حد ممکن گیرند و تأثیر میدست میاست که کسانی که قدرت را به 

هر گروه یا فردی دست دارند انتظار مسئولیت داشته باشد،  تواند از کسانی که قدرت را بهداند نمیپخش نگه دارد چرا که می 

کند که جنبش تا حد ممکن غیر مؤثر است. حد وسطی بین سلطه و  زمان تضمین میکند. اما هم که سلطه دارد را حفظ می 

 توان یافت و باید یافت شود.ناکارآمدی می

عنوان افزایی به کنند که ذات جنبش ناگزیر در حال تغییر است. آگاهی ها به این علت در این زمان به ذهن خطور می این مشکل

آز اخیر  دلیل همگانیخواهی زنان در حال منسوخ شدن است. بهادی عملکرد اصلی جنبش  و  نشریات  شدن شدید دو سال 

ای خانگی شده است.  خواهی زنان تبدیل به واژههای مقبول متعددی که اکنون در حال گردش است آزادیها و مقالهکتاب

ادی که ارتباط روشنی با هیچ گروه جنبشی های معاشرت خودمانی توسط افرمسائل آن مورد بحث قرار گرفته است و گروه

هایش را بنا کند، اند. جنبش باید شروع به کارهای جدیدی بکند. اکنون زمان آن است که جنبش اولویتندارند شکل گرفته 

ن  مدتش را دنبال کند. برای چنین کاری جنبش باید سازماای هماهنگ اهداف کوتاهروشنی بیان کند و به شیوه اهدافش را به 

 ای و ملی.در سطح محلی، منطقه -یابد

 

 اصول ساختاربندی دموکراتیک 

هایی از سازمان که برای عملکرد چسبد آزاد است که آن شکلساختاری« نمیایدئولوژی »بیبه  زمانی که جنبش دیگر محکم  

این بدان معنا نیست که ما باید به آن  های سنتی سازمان برویم و از شکل سوی طیف  سالم آن مناسب است را ایجاد کند. 

کنند که مفیدند با وجود های سنتی ثابت میکورکورانه تقلید کنیم. اما نباید کورکورانه هم آنها را پس بزنیم. برخی از تکنیک

قاصد  ی اینکه چه باید بکنیم و نکنیم تا با حداقل هزینه برای افراد درون جنبش ماینکه تمام و کمال نیستند؛ برخی درباره 

های های مختلف ساختاربندی را آزمایش کنیم و تکنیکدر بیشتر مواقع ما باید روشد.  ندهدست آوریم بینشی میمشخصی را به 

ای است که از جنبش تولید شده  « یک همچین ایده 11لات های مختلف ایجاد کنیم. »سیستم گوناگونی برای استفاده در موقعیت

های دیگری برای ساختاربندی مورد نیاز  نیست، اما برای بعضی شرایط مناسب است. ایدهی شرایط قابل بسط است. به همه 

ی رویم باید این ایده را بپذیریم که چیز بالذاته بدی درباره باما پیش از اینکه بتوانیم به سمت آزمایش هوشمندانه پیش  است.  

 روی در استفاده از آن. مگر زیاده -خود ساختار وجود ندارد

توانیم به ذهن بسپاریم که برای ساختاربندی دموکراتیک  گیر شدن با فرآیند آزمون و خطا برخی اصول هستند که میحین در

 لحاظ سیسی مؤثر هم هستند:ضروری هستند و به

اختیارتی خاص به افرادی خاص برای انجام وظایفی خاص با روندهای دموکراتیک. اینکه به افراد اجازه دهیم    تقویض(  ۱

شوند. فرض به معنای این است که مستقلاً انجام نمیصورت پیشبه دشان برداشتی از مشاغل و وظایف داشته باشند  که خو

اند که  اند، ترجیحاً بعد از علاقه نشان دادن یا اراده به انجام آن، تعهدی ایجاد کردهای انتخاب شدهاگر افراد برای انجام وظیفه 

 سادگی نادیده گرفته شود. تواند بهنمی

اند  ست که اختیارات به آنها تفویض شده است نسبت به آنهایی که انتخابشان کردهی کسانی انیازمند این است که همه(  ۲

باشند. این راهی است که گروه بر افرادی که در جایگاه اختیار قرار دارند کنترل دارد. افراد ممکن است قدرت را    مسئول

 زند.مال شود می ی اینکه قدرت چگونه اعدست گیرند اما این گروه است که حرف آخر را دربارهبه

 
11 Lot System 



کند و نیازمند آن مونوپولی قدرت محافظت می  نفری که منطقاً ممکن است. این در برابراختیار در میان هر تعداد    توزیع(  ۳

در فرآیند اعمال آن مشورت کنند. این به تعداد زیادی از  زیاد دیگری  تعداد  با    است که آن کسانی که در جایگاه اختیار هستند

ای برای وظایف مشخصیدهد  را می  نافراد فرصت  به واسطه  که  و  باشند  داشته  آن مهارتمسئولیت  را ی  های مختلفی 

 بیاموزند. 

طور غیر  اند رسماً یا بههایی که توسط یک فرد برای مدت طولانی نگه داشته شدهوظایف بین افراد. مسئولیت  چرخش(  ۴

شود. برعکس سادگی توسط گروه واگذار یا کنترل نمیبینند و بهرسند که آن را جزو »دارایی« فرد میرسمی به جایی می

خوبی یاد بگیرد و درکی از لذت انجام یک کار خوب فرصت ندارد که کارش را بهدرپی بچرخند فرد  طور پیاگر وظایف به

 دست آورند.  به

چون مورد  یا    استچون مورد پسند گروه    جایگاهیک  برای    استای معیار منطقی. انتخاب یک فرددر روظایف    تخصیص(  ۵

مندی و مسئولیت  علاقه کند. توانایی،  مدت خدمتی به گروه و آن فرد نمی بدهند در طولانیبه او  کار سختی  پسندشان نیست  

لت باشند. باید به افراد فرصت یادگیری مهارتی که ندارند داد اما این در بهترین حا  یهای اصلی در چنین انتخابباید دغدغه 

تواند است. داشتن مسئولیتی که فرد نمی  «13جای روش »یا جنگ یا پیروزی« به 12هایی نظیر »شاگردیاز طریق برنامه

ی  را به توسعهدهد او  خوبی انجام  به   آن را  تواندانجام کاری که فرد میاست. برعکس،  کننده  خوبی از پس آن برآید مأیوسبه

اند؛ نیازی نیست که جنبش این ی کارآمد بودن تنبیه شدهواسطهبیشتر تاریخ بشر به   کند. زنان درهایش ترغیب نمیمهارت

 فرآیند را تکرار کند.

دهد.  ی افراد تا حد ممکن. اطلاعات قدرت است. دسترسی به اطلاعات قدرت فرد را افزایش می به همه   ی اطلاعاتاشاعه (  ۶

در همان حال هم  دهد  ها و اطلاعات جدید را خارج از گروه در میان خود اشاعه می ی غیر رسمی ایدهزمانی که یک شبکه

شوند و چه داند کارها چطور انجام میچه بیشتر می  بدون مشارکت گروه. فرد هر  –  استدرگیر فرآیند تشکیل یک عقیده  

 لحاظ سیاسی مؤثر باشد.تواند بهاتفاقی در حال رخ دادن است بیشتر می

توان چنین چیزی را به بهترین نحو داشت اما باید برای آن تلاش  مورد نیاز گروه. همیشه نمی  دسترسی برابر به منابع(  ۷

منبع مورد   بر سر یک  دارد(  نیاز  کرد. عضوی که  اتاق عکاسی  یا یک  یک )مثل کسی که شوهرش یک نشر کاغذی 

ها و اطلاعات هم جزو منابع هستند.  جهت بر استفاده از آن منبع مؤثر باشد. مهارتتواند بیمی  کندمونوپولی را حفظ می

 دانند را به دیگران بیاموزند.خواهند آنچه میتواند منصفانه در دسترس باشد تنها زمانی که اعضا می های اعضا می مهارت

اند را کنترل کنند و  های مختلف جنبش هر ساختاری که ایجاد کردهمتضمن این است که گروه   این اصول استفاده شود  اگر

اند، بازند و موقتی هستند. در چنان  یابند، منعطفاشاعه می های اختیار هستند  . گروه افرادی که در جایگاهباشندمسئول آن  

. گروه قدرت شودمیاخته  سگروه  کل  های نهایی توسط  جایگاه راحتی برای نهادینه کردن قدرت خود خواهند بود چون تصمیم

 دست گیرد خواهد داشت.بهاختیار را تعیین اینکه چه کسی درون آن 

 

 14جو فریمن
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استحقاق  ای بازتولید شده است و طور گستردهشود( بهشناخته می 15مقاله که توسط جو فریمن )که همچنین با نام جوریناین 

های چالش رادیکال باقی  خواهی زنان اشاره دارد، مناسب دیگر حوزه. با اینکه در ابتدا به اوایل جنبش آزادی آن را هم دارد
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فریمن کنم. توجه کنید  خوب برای صراحت نظری و خشوع توجه شما را به آن جلب میای  عنوان نمونهماند. همچنین بهمی

مسئله  این  پیامدهای  فکر  با  مؤلفه چقدر  بیان جزئی  با  را  ویژه  پیشنهاد  ی  بدون  بگیرند  نظر  در  افراد  است  نیاز  که  هایی 

های سیاسی بسیار  ی بحثرسد اما در عرصه ینظر ساده مکند. این کار بهانگارانه یا بازار گرمی ارائه می راهکارهای ساده 

 نادر است.

ممکن است در ابتدا به نظر  تر تحسین شوند.  توانند احتمالاً روشناین مزایا می   17، ظلمِ ظلم 16با توجه به تقابل پاسخ کتی لِوین

کنم خواهید دید که کار  فکر میآن را بررسی کنید   کند اما اگر با دقتتری را ارائه می نظر رادیکالبرسد که متن لوین نقطه

 تصدیقای  طور گستردهداشت بهکند. فریمن به مشکلی غیر قابل انکار اشاره کرد که  چندانی جز طفره رفتن از موضوع نمی

هایی )بزرگ یا کوچک( که ساختارهای واضح دارند و آنهایی که ساختارشان بین گروهتأکید کرد که  تمایز مهمی    شد و برمی

افتاده وجود داردپنهان است   انگارانه ی زیادی ساده . لوین به جای مواجهه با این مشکل مطلب خود را با مطالب پیش پا 

تازد. ربط میای بی سری مسائل حاشیهککند و سپس به یها طولانی میهای بزرگ و مزایای کوچکهای گروهی بدیدرباره

ی مسائل دیگر  ها و رویکردهای فریمن ممکن است دربارهآن مسائل ممکن است در بافتارهای دیگر مهم باشند و فعالیت

ریمن خصوص فی به. نکته این است که در آن برهه (ی این دوره ببینیدرا درباره 18اشدلیل خود نوشتهکمتر رادیکال باشد )

و   ایدئولوژیی  درباره  –ی برعکس خوبی است  حالی که پاسخ لوین نمونه  در  وجود آوردآموزی بهکاری نظری عبرتهم

 کند.زایی که همیشه ایفا مینقش آسیب

و    ته این مطلب آزادانه بازتولید شودرایت ندارد. به هر حال واضح است که قصد داشدانم این کار کپیتا جایی که من می

ها را به آن افزوده است و  ی حاضر برخی ضمیمهنوشته شد؛ نسخه   ۱۹۷۰قرار گیرد. این متن اساساً در سال  مورد بحث  

 های خیلی جزئی هم توسط نویسنده برای بازنشر متعاقب آن صورت گرفته است. بازبینی

( »بازوان  19محور یتوضعویژه در محیط  های رادیکال )بههای وضعیت زنان در جنبشبرای بررسی برخی دیگر از جنبه

 را ببینید.  21« ژان چارلز 20و زن 
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